
رقابت‌هــای جهانــی 2018 برای 
والیبال ایران امیدوارکننده آغاز شــد. 
تیم کولاکوویچ بعد از شکســت دادن 
پورتوریکو در یک مسابقه نسبتا ساده، 
بلغارستان میزبان را در حضور هواداران 
پرشمارش از پیش رو برداشت و در جدال 
سوم، هیچ امتیازی به کوبا نداد. در جدال 
با لهستان اما تیم ملی حرف زیادی برای 
گفتن نداشت و در سه ست متوالی نتیجه 
را به حریف واگذار کرد. پیروزی سخت و 
نزدیک برابر فنلاند، نشان داد که این تیم 
بخشی از روحیه و اعتماد به نفسش را از 
دســت داده و در سراشیبی سقوط قرار 
گرفته است. ایران در مرحله دوم، قرعه 
نسبتا مناسبی داشــت و می‌توانست با 
کنار زدن بلغارســتان و کانادا، خودش 
را به جمع 6 تیم برتر مسابقات جهانی 
برساند. پسران کولاکوویچ که کاملا با 
بحران درگیر شده بودند، حتی نتوانستند 

یک ست از بلغارستان بگیرند. این تیم 
در مسابقه دوم برابر کانادا با نتیجه سه 
بر دو شکســت خورد تــا از رقابت‌های 
جهانی کنار برود. مسابقه آخر با آمریکا، 
تنها یک دیدار تشریفاتی بود اما انگیزه 
چندانی برای این بازی در ســتاره‌های 
تیم دیده نمی‌شد و در نهایت این مسابقه 
با برتری یک‌طرفه حریف به پایان رسید. 
به نظر می‌رســد بیشــتر از هر چیزی، 
»خستگی« به تیم ملی والیبال لطمه زد. 
هرچه زمان بیشتری از جام سپری شد، 
انرژی و توان بازیکنان تیم تحلیل رفت. 
دلیل این اتفــاق را باید در یک تصمیم 
عجیب جســت‌وجو کرد. در فاصله‌ای 
بسیار کوتاه با شروع این تورنمنت، وقتی 
همه تیم‌ها جلسه‌های تمرینی کم‌فشار 
را دنبال می‌کردند تا در مسابقات جهانی 
در اوج آمادگی و انرژی قرار داشته باشند، 
ایران تقریبا با تمامی ستاره‌هایش راهی 
بازی‌های آســیایی جاکارتا شد. بدون 
تردید یک تیم معمولی‌تر از والیبال ایران 

نیز می‌توانست طلای این بازی‌ها را به 
دست بیاورد اما به دلیل پاداش خوب قرار 
گرفتن روی سکوی اول، ستاره‌های تیم 
ترجیح می‌دادند راهی اندونزی شــوند 
و شخصا در این رقابت‌ها حاضر باشند. 
ورزشی که مدیرانش طلای آسیایی را 
به درخشش در مسابقات جهانی ترجیح 
می‌دهند و ستاره‌ها در آن تصمیم‌گیرنده 
هســتند، طبیعتا چنین تنزلی را نیز 

تجربه می‌کند.
از زمانی که اوج‌گیری والیبال ایران 
با خولیو ولاسکو آغاز شد، فخرفروشی 
ستاره‌های این رشته به سایر ورزش‌ها 
نیز اتفاق افتــاد. آنها مــدام از کارهای 
بزرگ‌شان صحبت می‌کردند و خودشان 
را بهترین »تیم« تاریــخ ورزش ایران 
می‌دانســتند. خولیو ولاسکو هنوز هم 
یک مربی موفق است و توانسته آرژانتین 
را به یکی از قدرت‌هــای بزرگ والیبال 
دنیا تبدیل کند. ایران اما کجای معادله 
والیبال در جهان ایســتاده اســت؟ در 

سال‌های گذشته همواره به کنایه گفته 
می‌شد که برای رسیدن به یک نتیجه 
آرمانی، والیبالیســت‌ها بایــد به جای 
فوتبالیســت‌ها در جام جهانی فوتبال 
حاضر شوند. اعتراض به دستمزد بیشتر 
و دیده ‌شدن وســیع‌تر فوتبالیست‌ها، 
همــواره بخشــی از اظهارنظرهــای 
والیبالیست‌ها را شــکل می‌داد اما حالا 

مقایســه آخرین نمایش‌های فوتبال و 
والیبال در جام‌های جهانی، ثابت می‌کند 
که ســتاره‌های فوتبال ســزاوار توجه 
بیشتری هســتند. تیم ملی والیبال در 
این سال‌ها همیشه یکی از تیم‌های خوب 
والیبال دنیا محسوب شده اما در این بازه 
زمانی، چه افتخاری به دست آورده است؟ 
حقیقت آن است که قهرمانی بازی‌های 
آسیایی در شرایطی که حتی ژاپنی‌ها با 
تیم اصلی‌شان در آن حاضر نشده‌اند، یک 
افتخار بزرگ و تاریخی به شمار نمی‌‌رود. 
هدف‌گذاری خولیو ولاسکو برای والیبال 
ایران، ایســتادن روی یکی از سکوهای 
المپیک بود اما ایران نه در المپیک، نه در 
لیگ جهانی، نه در جام جهانی و نه حتی 
در رقابت‌های جهانی، هرگز نتوانسته تا 
مرحله نیمه نهایی پیش برود. پیشرفت 
چشمگیر ژاپن در دو سال گذشته، شاید 
حتی »بهترین« بودن ایران در آسیا را نیز 
به چالش بکشد. والیبال ایران یک عصر 
طلایی را سپری کرده و حالا به پایان آن 
رسیده است. در همین عصر طلایی اما 
به جز برنده شدن در چند رقابت خاص، 
هیچ دستاورد خارق‌العاده‌ای در کارنامه 

این تیم دیده نمی‌شود.
در همه تورنمنت‌های این چند سال، 
ایــران همواره چند نماینــده در جمع 
بهترین‌ها داشــت اما این بار هیچ‌کدام 
از ستاره‌های تیم ملی حتی در بین 10 
نفر اول پست خودشان نیز قرار نگرفتند. 
ایران نه در دفاع روی تور، نه در سرویس، 
نه در آبشــار، نه در امتیاز گرفتن و نه در 
دریافت عقب زمین، هیچ چهره شاخصی 
در رقابت‌های جهانی نداشته و بعید به 
نظر می‌رســد هیچ بازیکنی از این تیم، 
در این مقطع زمانی با پیشنهاد اروپایی 
مواجه شود. مساله، تنها شکست خوردن  
یا پیروز شدن در جدال با تیم‌های دیگر 
نیست. بعد از ولاسکو، تیم ملی والیبال 
ایران هیچ‌وقت »شــور و حــال« قابل 
توجهی نداشــته و حالا نیز کولاکوویچ 
نتوانسته اشــتیاق را به اردوی تیمش 
برگرداند. در چهره ستاره‌های والیبال 
ایران، انگیزه زیادی برای موفقیت دیده 
نمی‌شود. به نظر می‌رسد حداقل چند نفر 
از آنها، به همه خواسته‌های والیبالی‌شان 
رســیده‌اند و آنقدر اشــباع شده‌اند که 
دیگر حاضر نیســتند بــرای بردن هر 
مسابقه خودشان را به آب و آتش بزنند. 
سعید معروف کاپیتان و پرتجربه‌ترین 

بازیکن تیم به شمار می‌رود اما همچنان 
کنترلی روی رفتــارش در زمین ندارد. 
نگاه او به کوبیــاک و اخطار گرفتن این 
بازیکن از داور در حساس‌ترین لحظات از 
تعیین‌کننده‌ترین ست بازی با لهستان، 
ثابت کرد که معــروف، همان معروف 
جنجالی بازی‌های لیــگ برتر والیبال 
ایران اســت. قراردادهای میلیاردی و 
دستمزدهای نجومی در والیبال ایران، 
تاثیر خاص خودش را روی ســتاره‌ها 
داشــته و در زمین، از آنها مشتی مهره 

بی‌تفاوت ساخته است.
روند معرفی پدیده‌های جوان به 
والیبــال ایران بــا کولاکوویچ دوباره 
سرعت گرفته اما سرمربی صربستانی 
هنوز اعتقاد زیادی به نفرات کم سن و 
سال حاضر در اردو ندارد. »امیرحسین 
توخته« به عنوان یکی از شاخص‌ترین 
مهره‌های جــوان تیم، فرصت زیادی 
برای بــازی در رقابت‌های جهانی به 
دســت نیاورد اما در دیدار با کانادا به 
کمک ســرویس‌های فوق‌العاده‌اش، 
عملا یک ســت را به تنهایــی برای 
ایران برد. توخته، کاظمی، شفیعی و 
دیگر نفرات کم‌تجربه تیم ملی، تنها 
دلیل برای امیدواری به آینده هستند. 
والیبال ایران برای رها شدن از وضعیت 
فعلی، به یک تغییر نســل فوری نیاز 
دارد. به وداع بــا نفراتی مثل معروف و 
موسوی که دیگر حریص رسیدن به 
موفقیت نیستند. شاید پروسه کشف 
یک نسل طلایی دیگر، چند سال به 
طول بینجامد اما اگر ایــن اتفاق رخ 
ندهد، والیبال ایران حتی در آسیا نیز با 

تهدیدهای بزرگی روبه‌رو خواهد شد.

والیبال ایران دیگر الگوی مناسبی برای سایر رشته‌های ورزشی نیست
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قهرمانی، پاسخ اعتماد خادم

درســت یک ســال پیش بود که اتحادیه 
جهانی کشتی پیشنهاد فدراسیون ایران مبنی 
بر برگزاری رقابت‌‌های کشتی کلاسیک بانوان با 
لباس فرم ویژه و پوشیده را پذیرفت. پس از این 
اتفاق فدراسیون خیلی زود دست به کار شد تا 
دخترانش را آماده مسابقه‌های برون مرزی کند. 
برگزاری مسابقات کشوری، لیگ و رقابت‌های 
انتخابی و اردوهای تیم ملی و دخترانی که تمام 
وجودشان را گذاشته بودند تا نشان دهند رسول 
خادم در تصمیمش اشتباه نکرده، به حضور آنها 
در نخستین تورنمنت بین‌المللی رسید. تیم 6 
نفره کشتی کلاسیک بانوان در حالی عازم لبنان 
شد که از این مسابقه فقط قهرمانی می‌خواست. 
اتفاقی که افتاد و شیردختران ایران توانستند 
با کسب دو مدال طلا و دو برنز سکوی قهرمانی 
را فتح کنند. در این رقابت‌ها معصومه خانلر در 
75 کیلوگرم و فاطمه نیکبخت در 60 کیلوگرم 
طلایی شدند و فاطمه محمدی در 50 کیلوگرم 
و زهرا یزدانی در 55 کیلوگــرم مدال برنز را به 
گردن انداختند. میمنت قاســم‌‌آبادی در 65 
کیلوگرم و کوثر لفته‌زاده در 70 کیلوگرم نیز به 
عنوانی نرسیدند. دختران کشتی پاسخ اعتماد 
خادم را با قهرمانی دادند و حالا نوبت مسئولان 
ورزش کشــور اســت که آنها را تنها نگذارند و 

مسیر موفقیت را روی‌شان نبندند.
    

فوق سنگین نونوار می‌شود
مسابقات جهانی وزنه‌برداری از 10 آبان به 
میزبانی عشق‌آباد ترکمنستان برگزار می‌شود. 
اما در آســتانه این رقابت‌ها که از اهمیت بسیار 
بالایی برخوردار اســت، خبری از دل تیم ملی 
ایران به گوش رســید که چندان خوشــایند 
نیست. محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی 
وزنه‌برداری اعلام کرد که سعید علی‌حسینی به 
دلیل مصدومیت به رقابت‌های جهانی نمی‌رسد. 
درســت اســت که برخواه پیش از بازی‌های 
آســیایی هم از این احتمال که ممکن اســت 
علی‌حسینی به عشق‌آباد نیاید خبر داده بود اما 
وقتی این موضوع را در کنار خداحافظی بهداد 
سلیمی قرار بدهیم، خالی شــدن دسته فوق 
سنگین که ایران همیشــه در آن مدعی کسب 
مدال طلا بــود، نگران‌هایــی را ایجاد می‌کند. 
هرچند برخواه اعلام کرده از آنجایی که از قبل 
چنین احتمالــی می‌داده همایــون تیموری، 
رضا بیرالونــد و امیر حقوقی را بــه اردو دعوت 
کرده بود. شاید هم او این فرصت را به داوودی 
بدهد که بسیاری از او به عنوان جایگزین بهداد 
یاد می‌کنند. برخواه پیــش از این از داوودی به 
عنوان وزنه‌بردار المپیکی ایران یاد کرده بود. در 
هر حال برای رویداد جهانی هر وزنه‌برداری در 
فوق‌سنگین روی تخته برود، نخستین تجربه‌ 
جهانی‌اش در رده بزرگسالان را خواهد داشت و 

باید نونواری این وزن به کجا می‌رسد.
    

ملایی طلسم را شکست
ســعید ملایی جودوکار ایران در بازی‌های 
آسیایی طلایی گرفت که در چند ثانیه توسط 
داوران با اخطار کم‌کاری به نقره تبدیل شد. او 
اما درســت چند روز بعد در مسابقات جهانی 
جمهوری آذربایجان جودو طلایی شد تا نشان 
دهد در جاکارتا هم حقــش کمتر از طلا نبود. 
ملایی در حالی این مدال را به دســت آورد که 
همه از آن به عنوان طلسم‌شکنی یاد می‌کنند. 
چراکه مدال طلای او پس از 15 سال به دست 
آمده است. پیش از این آرش میراسماعیلی دو 
طلا )۲۰۰۱ مونیــخ و ۲۰۰۳ اوزاکا( و دو برنز 
)۲۰۰۵ قاهره و ۲۰۰۷ ریو(، محمود میران یک 
برنز )۲۰۰۱ مونیخ( و محمد محمدی‌بریمانلو 
نیز یک برنز )۲۰۱۸ باکو( برای جودوی ایران 
در مســابقات جهانی کســب کرده‌اند. ملایی 
ســومین طلای تاریخ جــودوی ایــران را در 
مسابقات جهانی کسب کرد. وی سال گذشته 
در رقابت‌های جودوی قهرمانی ۲۰۱۷ جهان 
در بوداپست هم به نشان برنز دست پیدا کرده 
بود. رقابت‌های جهانی البته یــک بار دیگر به 
جودوی ایران روی خوش نشــان داد. درست 
جایی که رقیب محمد محمدی‌بریمانلو از رژیم 
اشغالگر حذف شد و بریمانلو بدون هیچ خطری 
به راحتی به مصــاف رقبایش رفت و مدال برنز 

این مسابقات را به نام خود زد.

منهای فوتبال

وقتی دلربایی ساق‌های علی کریمی جوان از 
هواداران پرسپولیس آغاز شد، آنها هرگز تصور 
نمی‌کردند روزی در جبهه مخالف این بازیکن 
قرار بگیرند اما سرنوشت، شماره هشت سابق را 
چندین بار روبه‌روی اولین تیم حرفه‌ای دوران 
فوتبالش قرار داد. او نه در پیراهن پرســپولیس 
از فوتبال خداحافظی کرد و نه توانســت دوران 
مربیگری‌اش را در این باشگاه کلید بزند. با این 
وجود جادوگر هنوز هم از محبوبیت بی‌مانندی 
در میان هواداران پرسپولیس برخوردار است. او با 
همه قهر و آشتی‌ها و ناسازگاری‌هایش، همچنان 

به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و بهترین مهره‌های 
تاریخ باشگاه به یاد آورده می‌شود. بدون تردید 
در عصر کریمی، پرســپولیس بازیکنی بهتر از 
او نداشت و تماشای تکنیک این بازیکن آنقدر 
مسحورکننده بود که خبر بازگشت ناگهانی‌اش 
از آلمان، همه سکوهای آزادی را پر از هوادار کرد. 
پرسپولیسی‌ها ترجیح می‌دادند در هر شرایطی، 
»جادوگر« را در جبهه خودشان داشته باشند اما 
اختلاف ‌نظرهای او با مربیان پرسپولیس در چند 
مقطع، موجب شد او در لیگ برتر برای تیم‌هایی 
مثل استیل‌آذین و تراکتورسازی به میدان برود. 

هشت فراموش ‌نشدنی اين هفته برای هشتمین 
بار به عنوان »رقیب« مقابل پرسپولیس ایستاد و 
در دقايق پاياني به تيم سابقش باخت. او این بار 
روی نیمکت سپیدرود، برابر برانکو ایوانکوویچ و 
شاگردانش قرار گرفت و دست خالي ورزشگاه 
آزادي را ترك كرد. به هميــن بهانه مروري بر 
همه تقابل‌هاي كريمي با پرسپوليس داشته‌ايم، 
تقابل‌هايي كه نشان مي‌دهد او براي قرمزپوشان 

پايتخت كبريت بي‌خطر به حساب مي‌آيد.
اولین مواجهه علی کریمی با پرسپولیس، در 
یک دیدار دوستانه اتفاق افتاد. جادوگر در لباس 
بایرن‌مونیخ برای برگزاری دیــدار با قرمزها به 
تهران سفر کرد و در این مسابقه، یک نیمه برای 
باشگاه آلمانی به میدان رفت. نمایش یک نیمه‌ای 
کریمی مقابل تیم ســابقش، چندان دلچسب 

و درخشان نبود. کریمی مدتی بعد از بازگشت 
به پرســپولیس، از این تیم جدا شد تا پیراهن 
استیل‌آذین را بر تن کند. او در استیل‌آذین سه بار 
روبه‌روی سرخپوشان قرار گرفت. صحنه اخراج 
او از زمین در جدال با پرسپولیس و نشان دادن 
پیراهن این باشگاه )که زیر پیراهن استیل‌آذین 
پوشیده شده بود( به هواداران در آزادی، یکی از 
ماندگارترین قاب‌هــای دوران بازی جادوگر به 
شمار می‌رفت. کریمی در سه نبرد با پرسپولیس 
به عنوان عضوی از استیل‌آذین، یک پیروزی، یک 
شکست و یک تساوی را تجربه کرد. آخرین فصل 
دوران بازی جادوگر، در باشــگاه تراکتورسازی 
رقم خورد. او در هفتــه اول لیگ برتر، روبه‌روی 
سرخ‌ها قرار گرفت و به خاطر درگیری عجیبش 
با قاسم دهنوی خبرساز شد. کریمی آن مسابقه 

را با شکست ترک کرد اما در دیدار برگشت همان 
فصل، موفق به شکســت قرمزها شد. تب و تاب 
او در دقایق پایانی آن مسابقه برای پیروز شدن 
تراکتورسازی از روی نیمکت، ابدا برای هواداران 
پرسپولیس خوشایند به نظر نمی‌رسید. فصل 
گذشــته جادوگر در دو مقطع در آستانه نبرد با 
تیم برانکو روی نیمکت نفت بود اما هر بار حمید 
درخشان این فرصت را از او گرفت. در هفته پایانی 
لیگ هفدهم اما او بالاخــره به عنوان یک مربی 
روبه‌روی پرسپولیس ایستاد و پس از شکست 
خــوردن از این تیم، شــاهد برگزاری جشــن 
قهرمانی سرخپوشــان در لیگ برتر شد. به اين 
ترتيب علی کریمی به عنوان بازیکن، هرگز به 
پرسپولیس گل نزده و به عنوان مربی، هنوز از این 

تیم امتیاز نگرفته است!

علي كريمي مقابل تيم سابقش كارنامه درخشاني ندارد

جادوگر  بي‌جادو

مساله، تنها شکست 
خوردن  یا پیروز شدن 

در جدال با تیم‌های دیگر 
نیست. بعد از ولاسکو، 
تیم ملی والیبال ایران 

هیچ‌وقت »شور و حال« 
قابل توجهی نداشته و حالا 

نیز کولاکوویچ نتوانسته 
اشتیاق را به اردوی تیمش 

برگرداند

اعتراض به دستمزد بیشتر 
و دیده ‌شدن وسیع‌تر 

فوتبالیست‌ها، همواره 
بخشی از اظهارنظرهای 
والیبالیست‌ها را شکل 
می‌داد اما حالا مقایسه 

آخرین نمایش‌های 
فوتبال و والیبال در 

جام‌های جهانی، ثابت 
میک‌ند که ستاره‌های 
فوتبال سزاوار توجه 

بیشتری هستند

چهار سال بعد از رسیدن به جمع 6 تیم برتر دنیا در رقابت‌های جهانی با اسلوبودان کواچ، این بار تیم ملی والیبال ایران 
با کولاکوویچ، در دور دوم این رقابت‌‌ها طعم سه شکست متوالی را چشید و با قرار گرفتن در رده سیزدهم، به کارش در 

این تورنمنت پایان داد. همه شواهد نشان می‌دهند والیبال ایران در طول این چهار سال پسرفت کرده و با این روند، آینده 
روشنی در انتظار این تیم نخواهد بود. والیبال برای چندین سال به عنوان الگو به همه رشته‌های ورزشی تیمی در ایران 

معرفی می‌شد اما آنها دیگر الگوی مناسبی برای هیچ ورزشی به شمار نمی‌روند.
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در جریان مسابقه خارج از خانه با نساجی قائمشهر، 
وینفرد شفر بیشتر از بازیکنان تیم خودی، مشغول صحبت 
با داور چهارم بود. او به هر بهانه‌ای به عملکرد داور اعتراض 
می‌کرد و حاضر نمی‌شــد برای لحظه‌ای از این اعتراض 
دست بکشد. واکنش‌های مرد آلمانی در شرایطی شکل 
گرفتند که هیچ صحنه مشکوکی درون محوطه جریمه 
نســاجی رخ نداد و این هواداران تیم میزبان بودند که از 
تصمیم داور برای ادامه بازی بعد از برخورد توپ به دست 
آرمین سهرابیان و خسرو حیدری، گلایه داشتند. اگر تا قبل 

از این منصوریان به خاطر »نمایش« بازی کردن در کنار 
زمین سرزنش می‌شد، حالا شفر گونه تازه‌ای از نمایش را 
با خودش به استقلال آورده است. او در بازی‌های آسیایی 
چنین موقعیتی به دســت نمی‌آورد امــا در دیدارهای 
داخلی، 90 دقیقه روی کادر داوری فشــار وارد می‌کند. 
مربیان بزرگ فوتبال دنیا نیز کم و بیش به داوری معترض 
هستند اما طبیعتا یک مربی »حرفه‌ای« با چنین رفتاری، 
آرامش و تمرکــز تیمش را به هم نمی‌ریزد. درســت در 
روزهایی که استقلال به آرامش و مسئولیت‌پذیری بیشتر 
نیاز دارد، شفر مثل یک آتشفشان فعال، هر لحظه روی 
نیمکت آماده انفجار است و رفتاري مشابه مربي جواني 

مثل نكونام از خود به نمايش مي‌گذارد.

شفر برای مدتی نماد حرفه‌ای‌گری در استقلال به شمار 
می‌رفت اما عملکرد امروز او »حرفه‌ای بودن« را به ذهن 
تداعی نمی‌کند. مرد آلمانی از پسرش در کادر فنی استقلال 
استفاده می‌کند و بعد از جدایی جفری ساناک، هیچ تمایلی 
به ترمیم این ترکیب نشان نمی‌دهد. آیا حضور ساناک هیچ 
تاثیری در استقلال نداشته که آبی‌ها به دنبال یک مربی 
برای جایگزینی او نیستند؟ آیا قرار گرفتن بیژن طاهری 
روی نیمکت به تنهایی برای کمک به شفر کفایت می‌کند؟  
سرمربی اســتقلال در این فصل تندتر و بی‌رحمانه‌تر از 

فصل گذشته مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. او در لیگ 
هفدهم هنوز با شــرایط فوتبال ایران آشــنایی نداشت 
اما حالا اوضاع عوض شــده و همه انتظــار دارند که این 
مربی تفاوت‌هایش را به نمایش بگذارد.  او باید تیمش را 
از همین داربی، به ســطح بالاتری ببرد و البته از اعتراض 
مداوم به داورها در کنار زمین دست بردارد، چراکه جنگ 
ابدی با داورهای چهــارم، هیچ کمکی به تحول آبی‌های 
پایتخت نخواهد کرد. شــفر هنوز هم با شــال آبی‌رنگ 
ویژه‌اش در کنار زمین می‌ایستد و با جنب و جوش جریان 
مسابقه‌های تیمش را دنبال می‌کند اما باید پذیرفت که 
 دیگر خوش‌بینی سابق در مورد این مربی در اردوگاه آبی‌ها 

وجود ندارد.

چهره به چهره

جنگ ابدي بي‌حاصلنمايش‌هاي جديد شفر


